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 چکیده
-به شمار می مدرن پستهای داستان شاعرانه یا غنایی از جمله گونه داستان کوتاه

هرا برا ذهن رت و دن رای درونش شیتر ت بالدشرویلر؛ نظریره ییلر   بنا برررود که 
شود و حرات  روحری و واسطه و با زبانی غنایی روایت میتتویری مستق م و بی

فراز و فرود احساسا  و عواطف شیت ت اصلی را درباره موضوعی خاص نشان 
از « تری صبر ک  الله تی»دهد. هدف از ای  جستار بررسی داستان کوتاه غنایی می

نوشرته ااسرم کشریولیر برر اسرا  « رود رو راه می زن در پ اده»مجموعه داستانش 
تحل لری و برا  -ی است. پرووه  حاضرر برا روو توصر  « بالدشویلری نظریه»

یوری گردیده اسرت. نترایت تحق ر  مراجعه به کتابیانه و گردیوری اطلاعا  جمع
حاکی از ین است که نویسنده ه جانا  عاط ی و دن ای درون شیت ت اصرلی را 

هرای تر کرده است و از ایر  طریر  ترداعیبا روو ب ان رخدادهای ب رونی پررنگ
هرای نویسرنده در ز و غنرایی از جملره مررار کند. زبان ایجرامت اوتی را ب ان می

 .تأل ف ای  داستان است

 تیر ااسم کشیولیر بالدشویلر : داستان کوتاه غناییر صبر ک  الله تیها دواژه کل

‌
‌
‌
‌
‌
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 مقدمه
.‌داسيتان‌کوتياه‌6آرتفيی و‌‌1لیریکال‌،4توان‌به‌سه‌دسته‌کلی‌تقسیم‌کرد:‌اپیکال‌داستان‌کوتاه‌را‌می

اند،‌در‌طی‌داستان‌ح ‌تعلیي ‌‌اپیکال‌با‌یک‌اتفاق‌غیرمنتظره‌همراه‌‌های‌کوتاه‌داستاناکثر‌اپیکال،‌
شود.‌داستان‌کوتاه‌لیریکيال‌یيا‌غنيایی،‌‌برای‌خواننده‌آشکار‌می‌یزچ‌همهوجود‌دارد‌و‌در‌یک‌لحظه‌

‌یجيا‌بيه.‌برنيد‌یررومگذار‌و‌باز‌دارند،‌مخاطي ‌را‌بيه‌رکير‌‌های‌اپیکال‌پایانی‌تأثیر‌برخلاف‌داستان
گیيرد‌و‌بير‌هميیب‌مبنيا،‌‌تمرکز‌بر‌طرح‌و‌پلات،‌داستان‌حول‌محور‌یک‌سمبل‌یيا‌تويویر‌شيکل‌می

پذیر‌است.‌داستان،‌اصرار‌بر‌یک‌خيوانش‌یيا‌معنيی‌خياد،‌نيدارد.‌‌نیازمند‌یک‌پایان‌باز‌و‌انعطاف
مانيد.‌یيک‌ویژگيی‌خياد‌بيیب‌هميه‌‌حيل‌نشيده‌و‌تفسيیر‌نشيده‌بيا ی‌می‌مسيئلهبلکه‌رقط‌یک‌

ها‌از‌ایب‌که‌ ادر‌نیستند‌احساسيات‌خيود‌‌کوتاه‌لیریکال‌ایب‌است‌که‌معمولًا‌شخویت‌های‌داستان
هيا‌تزریي ‌الميان‌‌های‌آرتفيی  ‌راز‌ایيب‌دسيته‌از‌داسيتان‌کوتاه‌برنيد.‌داسيتان‌را‌ابراز‌کنند،‌رنج‌می
‌مرسيو ‌طور‌بيهاست‌که‌انگار‌هیچ‌اتفاق‌خاصيی‌ر ‌نيداده‌و‌داسيتان‌‌یا‌گونه‌بهسورپرایز‌به‌داستان‌

‌( 6931ر یشیراللر).روایت‌شده‌است
ن‌اتفياق‌سرنوشيت‌شخويیت‌اصيلی‌آیابنيد.‌های‌حماسی‌با‌اتفاق‌مهمی‌پایان‌ميیعموماً‌داستان‌

کمتيریب‌اهمیيت‌را‌دارد‌و‌ایيب‌‌رني ‌پیهيای‌غنيایی‌اما ‌در‌داسيتان ‌داستان‌را‌دگرگون‌کرده‌است
‌طور‌بيهبه‌درونیاتِ‌شخویت‌اسيت.‌‌ها‌عموماً‌ررجامی‌گشوده‌دارند‌زیرا‌هدف،‌عطفِ‌توجهداستان

ارتيد‌بياخبر‌تی‌که‌بيرای‌هيم‌ميیفا ااهر‌همدیگر‌را‌ببینند‌و‌از‌اتتوانند‌ظ‌ها‌در‌زندگی‌میکلی‌انسان
ی‌ناپیيدای‌آن‌را‌نشيان‌بدهيد.‌شود‌تا‌بعد‌دیگری‌از‌وا عیت‌یعنی‌جنبيهشوند‌اما ‌ادبیات‌نوشته‌می

ناپیدا‌را‌مورد‌بررسی‌ رار‌دهد‌بنابرایب ‌در‌داسيتان‌غنيایی‌آن‌شود‌تا‌ایب‌بُعد‌داستان‌غنایی‌نوشته‌می
‌شود.چیزی‌اهمیت‌بیشتری‌دارد‌که‌صراحتاً‌مطرح‌نمی

ی‌عناصير‌کند‌که‌یک‌داستان‌خوب‌غنایی‌لزوماً‌همهاش‌توریح‌میدر‌توضیح‌نظریه«‌بالدشویلر»‌
عيارف،‌پیرنگيی‌اسيت‌بياور‌مت‌رني ‌پیمتعارف‌در‌آن‌خبری‌نیسيت.‌‌رن ‌پیداستانی‌را‌دارد‌اما‌از‌

)پاینردهر گیيرد.‌ی‌علت‌و‌معلولیِ‌کاملًا‌روشب‌و‌ررجامی‌ طعيی‌شيکل‌ميیکردنی‌و‌بر‌مبنای‌رابطه
انيد‌کيه‌از‌ی‌داستان‌کوتاه‌غنایی‌ لم‌زدهاز‌میان‌نویسندگان‌ایرانی‌بسیاری‌در‌زمینه( 16-39: 6936

‌اشاره‌کرد.«‌ اسم‌کشکولی»توان‌به‌جمله‌می
رو‌راه‌‌زن‌در‌پیياده»های‌ اسيم‌کشيکولی‌از‌مجموعيه‌‌یکی‌از‌داسيتان«‌تی‌تی‌الله‌‌بصبر‌ک»داستان‌

‌است‌که‌روش‌نگارش‌داستان‌به‌صورت‌داستان‌کوتاه‌غنایی‌است.«‌رود‌می
‌بر‌اسيا «‌ اسم‌کشکولی»اثر‌«‌تی‌صبر‌کب‌الله‌تی»هدف‌ایب‌پژوهش‌بررسی‌داستان‌کوتاه‌غنایی‌

تحلیلی‌و‌با‌مراجعه‌بيه‌منيابک‌کتابخانيه‌و‌گيردآوری‌‌-وصیفی‌است‌و‌با‌روش‌ت«‌بالدشویلرنظریه‌»
اثير‌«‌تيی‌صبر‌کب‌الليه‌تی»داستان‌‌که‌آوری‌گردیده‌است‌و‌در‌پی‌پاسخ‌به‌ایب‌است‌اطلاعات،‌جمک

                                                           
4 the epical story 
1 the lyrical story 
6 the artifice story 
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‌بالدشيویلرهای‌کوتياه‌غنيایی‌بير‌اسيا ‌نظریيه‌‌تا‌چه‌اندازه‌با‌معیارهای‌داستان«‌ اسم‌کشکولی»
‌تطبی ‌دارد؟

 پیشینه تحقیق

)تحلیل‌داسيتان‌‌مدرن‌ییغناداستان‌»ای‌که‌در‌ایب‌رابطه‌نوشته‌شده‌است‌مقاله‌تریب‌مقالهستهبرج
‌یصياد اسيت‌کيه‌بيه‌پيژوهش‌«‌(‌بالدشویلربر‌مبنای‌نظریه‌آیلیب‌«‌ابر‌بارانش‌گررته‌است»کوتاه‌
انيد‌کيه‌و‌همکاران‌انجا ‌شده‌است.‌پژوهشيگران‌در‌ایيب‌مقاليه‌بيه‌ایيب‌نتیجيه‌دسيت‌یارتيه‌شهپر
گرایانه‌روایت‌با‌زبيانی‌غنيایی‌و‌شياعرانه‌و‌ایجيازی‌و‌شيگردهایی‌‌گیری‌نویسنده‌از‌شیوه‌ذهب‌بهره

نامتعارف،‌ابها ‌و‌پیچیدگی‌در‌روایت،‌نمادپردازی‌و‌برجسته‌کيردن‌‌رن ‌پیگویی‌درونی،‌‌چون‌تک
‌یرنت‌روایی‌و‌ها،‌مشابه‌ارتادگی‌عاطفی‌راوی‌از‌طری ‌برخی‌تواویر‌و‌توصیف‌مکان‌تنهایی‌و‌تک

‌دهد.‌نشان‌می‌بالدشویلر«‌داستان‌کوتاه‌غنایی»ایب‌داستان‌را‌با‌نظریه‌
پوسيت‌در‌‌یيک‌سر »غسان‌کنفانی‌و‌«‌المجنون»در‌دو‌داستان‌‌پردازی‌یتشخومناسبات‌»مقاله‌

اند‌کيه‌هير‌دو‌گیری‌نموده‌چنیب‌نتیجه‌ ‌پژوهشگران«بالد‌شویلرالگوی‌‌بر‌اسا آستارا‌بیژن‌نجدی‌
بير‌‌رني ‌یپو‌تکیيه‌‌ها‌آنلحب‌‌شاعرانه‌کردنها‌و‌‌ده‌با‌استفاده‌انحراف‌زمان‌توسط‌شخویتنویسن
در‌رضایی‌سوررئال،‌ ود‌واگرایيی‌ذهنیيات‌‌ها‌آنها‌و‌منحنی‌احساسات‌‌های‌ذهنی‌شخویت‌کنش

،‌«پوست‌در‌آسيتارا‌یک‌سر »های‌داستان‌را‌دارند ‌البته‌شعروارگی‌در‌داستان‌‌و‌درونیات‌شخویت
تر‌بيه‌نظير‌‌ها‌محسيو ‌منحنيی‌عياطفی‌شخويیت«‌المجنيون»غال ‌است،‌اما‌در‌داسيتان‌بیشتر‌

‌رسد.‌می

 مبانی نظری
ادبیات‌روایتی‌است‌که‌بنا‌بر‌تعاریف‌مختلفی‌کيه‌از‌آن‌ارائيه‌‌های‌یرشاخهزادبیات‌داستانی،‌یکی‌از‌

بير‌اسيا ‌‌شيود‌و‌دو ‌آن‌کيه‌شده‌است‌دارای‌دو‌ویژگی‌مهم‌است.‌نخست‌آن‌که‌به‌نثر‌نوشيته‌می
هایی‌از‌تخیيل‌‌منطب ‌با‌دنیای‌وا عی‌نیست،‌بلکه‌رگيه‌کاملاً‌شود.‌از‌طرف‌دیگر‌‌روایت‌بنا‌نهاده‌می

تواند‌مبتنی‌بر‌اميور‌‌ادبیات‌داستانی‌می»به‌عبارت‌دیگر‌ ‌ای‌محسو ‌دارد‌وا عیت‌در‌آن‌جلوه‌و‌ررا
انيد‌‌در‌جهيان‌ر ‌داده‌لاً‌عمياش‌و‌چیزهيایی‌کيه‌‌انطباق‌ممکب‌را‌با‌ ويه‌تریب‌یکنزدوا ک‌باشد‌و‌

یر‌پا‌بگيذارد.‌حفظ‌کند،‌یا‌بسیار‌خیال ‌«بارانه‌باشد‌و‌درکی‌را‌که‌از‌ممکنات‌معمول‌زندگی‌داریم‌ز
‌( ۵: ۷۸۳۱)اسیولزر 

‌های‌کوتاه‌غنایی‌از‌نظر‌بالد‌شویلر‌داستان

های‌کوتياه‌از‌رابطيه‌عليت‌و‌‌هایی‌هستند‌که‌همچون‌دیگر‌داستان‌های‌کوتاه‌غنایی،‌داستان‌داستان‌
‌یرخطيیغتيداعی‌آزاد‌و‌‌یرو‌سيمعلولی‌در‌حوادث‌برخوردارند،‌اما‌ایب‌رابطه‌به‌دلیل‌نوع‌زاویه‌دیيد‌

ها،‌مانند‌دیگير‌‌شود ‌بعلاوه‌ایب‌داستان‌مشخص‌دیده‌نمی‌طور‌بهها‌‌بودن‌روایت،‌مانند‌دیگر‌داستان
‌منيد‌بهرههای‌کوتاه‌و‌بلند‌از‌بقیه‌عناصر‌داستانی‌چون‌شخویت‌و‌مکيان‌و‌زميان‌و...‌نیيز‌‌داستان

داسيتان‌‌ازپيیش‌یشبهای‌غنایی،‌میل‌کردن‌‌تریب‌مطل ‌در‌داستان‌و‌بنیادی‌تریب‌یتبااهمشوند.‌‌می
نامیيده‌«‌غنایی»یا‌«‌نهداستان‌شاعرا»کوتاه‌به‌سمت‌شعر‌است‌که‌باعث‌گردیده‌داستان‌مدرنیستی‌
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پردازان‌‌کیفیت‌شعری‌داستان‌کوتاه‌در‌آثار‌مدرن،‌موضيوعی‌اسيت‌کيه‌نظریيه‌برجسته‌شدن»شود.‌
ی‌را‌نخسيتیب‌بيار‌داسيتان‌کوتياه‌غنيای»‌اصطلاح( ۸۵: ۷۸۳۷)پایندهر ‌«.اند‌کردهگوناگون‌به‌آن‌اشاره‌

روایت‌«‌بالدشویلر»تقدی‌به‌نا ‌وضک‌کرد‌و‌پ ‌از‌او‌من‌۱۲۹۱در‌سال‌«‌کنراد‌آیکبمنتقد‌آمریکایی‌
های‌غنيایی‌از‌نظير‌او،‌بخيش‌‌های‌حماسی‌و‌روایت‌کند:‌روایت‌کلی‌به‌دو‌گروه‌تقسیم‌می‌طور‌بهرا‌

)همران: ‌«گیرنيد.‌به‌ایب‌سو‌در‌گروه‌نخست‌جای‌می‌۱۲های‌کوتاه‌نوشته‌شده‌از‌ رن‌‌اعظم‌داستان
11 )‌

های‌کوتاه‌بيا‌اصيطلاح‌غنيایی‌هميراه‌شيده‌چنيد‌‌نگذاری‌ایب‌داستا‌پاینده‌در‌مورد‌ایب‌که‌علت‌نا ‌
کمینه‌)میيل‌‌رن ‌پیاحسا ‌از‌طری ‌‌یرمستقیمغمیل‌به‌سکوت‌و‌القای‌-1کند:‌‌دلایلی‌را‌ذکر‌می

گویی:‌محدود‌شدن‌زاویيه‌‌تک‌-۹گونه.‌‌با‌رویکردی‌شعر‌رن ‌پیو‌اجتناب‌از‌بسط‌(‌گرایی‌به‌کمینه
د‌با‌سهولت،‌با‌دیگران‌ارتباط‌بر رار‌کند‌و‌مشيخص‌توان‌که‌نمی‌شخص‌اولهای‌راوی‌‌دید‌به‌نگرش

حکایت‌از‌ایيب‌دارد‌کيه‌‌ییگو‌تکدهد.‌‌های‌عاطفی‌او‌را‌نشان‌می‌شدن‌منظر‌ذهنی‌راوی‌که‌تلاطم
دهيد،‌بيه‌ایيب‌ترتیي ‌‌یابد‌و‌رقط‌خویش‌را‌مورد‌خطاب‌ رار‌می‌راوی‌مخاطبی‌برای‌سخنانش‌نمی

و‌اسيتفاده‌از‌زبيان‌شياعرانه‌‌-3شيود.‌‌تبيدیل‌می‌یيهما‌درونشیوه‌روایی‌به‌عنوری‌برای‌تأکید‌بير‌
تریب‌مفاهیم‌شیوه‌بلاغی‌و‌صناعات‌ادبی‌است‌کيه‌در‌آن‌مفهيو ‌‌ادبی‌و‌آیرونی‌که‌از‌وسیک‌صناعات

رسيند‌متفياوت‌و‌شيامل‌سيه‌نيوع‌)لفظيی،‌نمایشيی‌و‌‌رویدادها‌با‌مفهومی‌که‌در‌سطح‌به‌نظير‌می
که‌بر‌پایه‌تضياد‌یيا‌تنيا ه‌بيه‌‌محتواستعنا‌در‌صورت‌و‌است.‌آیرونی‌دوگانگی‌لفظ‌و‌م(‌وضعیت
گونه‌چيون‌تشيبیه،‌‌های‌ادبی‌و‌زبانی‌شيعر‌آور‌باشد.‌کاربرد‌انواع‌آرایه‌و‌گاه‌خنده‌یرمنتظرهغشکلی‌

گياه،‌ لمرویی‌که‌از‌یک‌سيو‌بيه‌ضيمیر‌یداریوب‌خوابساحتی‌میان‌‌-4استعاره،‌مجاز‌و...‌ ‌خودآ
گياه،‌‌هيای‌ناخود‌ها‌و‌انگیزه‌را شود‌و‌از‌سوی‌دیگر‌به‌ه‌مربوط‌می های‌غنيایی‌‌داسيتان‌یجيهدرنتآ

شود ‌‌ها‌بازگو‌نمی‌روایت‌بر‌اسا ‌خط‌مستقیم‌رویداد‌-1ای‌از‌امر‌آشنا‌و‌امر‌غری ‌هستند.‌‌آمیزه
داشيتب‌منحنيی‌‌-6آمیزنيد.‌‌های‌مختلف‌زمان‌و‌از‌راه‌تداعی‌رویدادها‌که‌در‌هم‌می‌نوسان‌در‌برهه

ش‌شخویت‌اصلی‌داستان‌که‌نتیجه‌تأمل‌در‌نف ‌و‌ارزیابی‌راوی‌از‌خيویش‌عاطفی‌با‌تغییر‌و‌نگر
احسيا ،‌نویسينده‌‌یرمستقیمغبرای‌القای‌‌-۷است‌و‌رسیدن‌به‌حقیقتی‌خلاف‌اعتقادات‌پیشیب.‌

گیيرد‌کيه‌بيا‌شخويیت‌اصيلی‌داسيتان،‌هيم‌‌مندی‌در‌داستان‌بهيره‌می‌های‌دلالت‌ها‌و‌ایماژ‌از‌نماد
کنيد.‌ایيب‌نمادهيا‌ريردی‌بيا‌‌ذهنی‌راوی‌یا‌شخویت‌اصلی‌را‌بیيان‌می‌پیوندی‌عینی‌دارند‌و‌حالات

جملات‌کوتاه،‌مقطيک،‌متناسي ‌بيا‌حيالات‌روحيی‌شخويیت‌اصيلی‌بيا‌‌-۸شمول‌هستند.‌‌جهان
)پاینردهر «‌(‌آوایيی‌صيامتی‌و‌هم‌تيأثیر‌سيبکی‌بيا‌هم)مضمون‌داستان‌و‌تکرار‌یک‌صامت‌یا‌مووت‌

تریب‌ویژگی‌زبيان‌غنيایی‌در‌داسيتان‌رشيرده‌کيردن‌‌ممه»کدکنی‌معتقد‌است‌‌یعیشف( ۹۳-۹۳: ۷۸۳۷
یرا‌ توویرها‌با‌شور‌عاطفی‌هماهنگی‌دارند‌و‌بيه‌کميک‌‌گونه‌یبازبان‌از‌طری ‌بیان‌استعاری‌است‌ز

توان‌بیيان‌را‌‌بخشد،‌می‌هاست‌و‌تبلوری‌که‌به‌تعبیرات‌می‌نیروی‌مجاز‌و‌استعاره‌و‌ایجازی‌که‌در‌آن
پ ‌به‌طور‌کل‌شگردهایی‌روایی‌برای‌ایجياد‌تأثیرهيای‌( ۸۳۱ :۷۸۳۷)ش  عی کدکنیر «نیرو‌بخشید.
بييا‌‌ها‌یييهما‌بب‌بيير‌اسييا خليي ‌سياختاری‌داسييتانی‌‌-1تييوان‌در‌ایييب‌طیييف‌ ييرار‌دادن‌‌غنيایی‌را‌می
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تمرکيز‌بير‌‌-3رروکاستب‌رویدادهای‌بیرونی‌بيه‌کمتيریب‌حيد‌ممکيب ‌‌-۹های‌در‌هم‌تنیده ‌‌موتیف
ها‌بيه‌‌نشيان‌دادن‌شخويیت‌-طبک ‌‌بیب‌و‌نياز ‌یيکهای‌بار‌بازتاب‌رویيدادها‌در‌ذهيب‌شخويیت

 ( 11: ۷۸۳۷)پایندهر صورت‌موجودات‌گررتار‌در‌چنبره‌احساسات‌متنا ه.‌

 مبانی نظری تحقیق

‌لد‌شویلرنظریه‌آیلین‌با

هيای‌‌هيای‌حماسيی‌و‌روایت‌کند:‌داستان‌بيا‌روایت‌داستان‌کوتاه‌را‌به‌دو‌دسته‌تقسیم‌میبالدشویلر
یعنيی‌ ‌های‌حماسی،‌برجسته‌بودن‌کنش‌داسيتانی‌اسيت‌مدرن.‌مقوود‌از‌روایتغنایی‌یا‌شاعرانه‌

پیش‌از‌آن‌که‌ارکيار‌و‌درونیيات‌شيخص‌مهيم‌باشيد،‌حيوادث‌و‌اپیزودهيای‌بیرونيی‌مهيم‌اسيت.‌
: 6931)شم سرار «گر‌ارکار‌و‌احساسات‌شخویت‌اصلی‌داسيتان‌اسيت.‌های‌غنایی‌توویر‌روایت»

حاصيل‌‌عميدتاً‌شود.‌بلکيه‌‌چ‌داستانی‌از‌موضوع‌آن‌ناشی‌نمیغنایی‌بودن‌هی»‌بالدشویلراز‌نظر( 63
کند‌و‌و تی‌داستان‌از‌طری ‌کيانونی‌شيدن‌احساسيات‌خياد‌یيک‌‌لحنی‌است‌که‌راوی‌اتخاذ‌می

شخویت‌درباره‌بحران‌عاطفی‌ناشی‌از‌روابط‌شخوی‌او‌با‌دیگران،‌یا‌از‌طریي ‌کاویيدن‌تجربيه‌و‌
یگر‌باید‌گفت‌که‌لحب‌معینی‌در‌عمل‌روایيت‌کيردن‌گاه‌د‌دهد،‌آن‌پنداشت‌رردی‌از‌موضوعی‌ر ‌می

ای‌شعری‌دارند‌داستان‌‌داستان‌اتخاذ‌شده‌و‌اگر‌به‌کار‌بردن‌آن‌لحب‌با‌صناعاتی‌همراه‌شود‌که‌صبغه
 ( ۱۷ ر ۷۸۳۷ پایندهر )‌«گنجد.‌های‌غنایی‌می‌مورد‌نظر‌در‌زمره‌داستان

هيم‌متميایز‌دانسيت:‌یيک‌مسيیر‌داسيتانی‌و‌تيوان‌از‌‌در‌آثار‌داستانی‌کوتاه‌غنایی‌دو‌نوع‌مسیر‌را‌می
روایی‌و‌دیگر‌مسیر‌شعری‌و‌غنایی‌در‌آثار‌داستانی‌غنایی‌جنبه‌شعری‌و‌عياطفی‌هميواره‌روایيت‌را‌

‌سازد.‌متو ف‌می
‌«تی‌صبر‌کن‌الله‌تی»معرفی‌داستان‌

بيرد‌و‌داستان‌درباره‌مردی‌است‌کيه‌بيه‌خياطر‌ تيل‌زن‌و‌بيرادرش‌در‌یيک‌آسایشيگاه‌بيه‌سير‌ميی
کيه‌هيا‌داریيم‌کنيد.‌در‌مثيلیعنی‌ماه‌تعریف‌ميی«‌تیالله‌تی»اصلی،‌داستان‌ تل‌را‌برای‌شخویت‌

‌یشپير‌رواناز‌آنجا‌کيه‌ایيب‌داسيتان‌از‌زبيان‌شخويیتی‌«‌شودتر‌میدیوانه‌چو‌در‌ماه‌نگرد،‌دیوانه»
و‌‌و‌پارانویای‌او‌درکل‌داستان‌تسری‌پیدا‌کيرده‌و‌داسيتان‌مثيل‌کيلا ‌یشیپر‌روانشود‌ایب‌روایت‌می

،‌آشيفتگی‌اسيت‌و‌ایيب‌آشيفتگی‌هيم‌در‌زميان‌و‌مکيان‌اسيت‌و‌هيم‌در‌یشپير‌روانررتار‌شيخص‌
هایی‌متفاوت‌کنند‌و‌ررجا ها‌در‌هم‌تداخل‌پیدا‌میکه‌شخویت‌ینوع‌بهشود‌و‌ها‌دیده‌می‌شخویت

‌یرمتعيارفغهای‌پسامدرن‌ذهنی‌آشيفته‌و‌های‌رمانبرخی‌از‌شخویت»به‌گفته‌تدینی:‌‌ ‌ویابندمی
دهيد‌دستی‌خود‌را‌از‌دست‌ميیآشفتگی‌ذهب‌آنان،‌انسجا ‌و‌یک‌یجهدرنتند‌و‌متب‌اغل ‌او ات‌دار

)تدینیر «همچنان‌که‌انسان‌ایب‌عور‌و‌جامعه‌و‌دنیای‌او‌آشفته‌و‌را د‌انسجا ‌و‌یکپارچگی‌هستند
6911 :991  )‌

 بحث و بررسی

‌وارگی‌شعر



 ‌0411زمستان(‌46درپی‌‌،‌)پی4،‌سال‌دوازدهم،‌شمارة‌‌‌شناسی‌های‌نقد‌ادبی‌و‌سبک‌پژوهش □ 21

 
 
اگر‌نویسنده‌در‌متب‌داستانی‌لحنی‌را‌انتخاب‌کند‌کيه‌سرشيار‌از‌صيناعات‌بلاغيی‌باشيد.‌داسيتان‌‌

‌یا‌مسئلهگیرد.‌غنایی‌بودن‌داستان‌همان‌‌گیرد‌و‌در‌زمره‌داستان‌غنایی‌ رار‌می‌می‌ای‌شعرگونه‌‌صبغه
های‌کوتياه‌‌بود‌و‌عقیده‌داشت‌اتخاذ‌چنیب‌لحنی‌شاعرانه‌در‌داسيتان‌بالدشویلراست‌که‌مورد‌توجه‌

دهد‌و‌ارکار‌و‌انگار‌کاراکتر‌را‌پیرامون‌موضيوع‌‌را‌در‌کانون‌ رار‌می‌ احساسات‌و‌عواطف‌شخویت
‌( ۱۷: ۷۸۳۷پایندهر )دهد.‌‌نشان‌می

های‌هنری‌شعر‌مرهون‌عناصری‌چون‌عاطفه،‌زبان،‌موسیقی‌و‌صورخیال‌است.‌در‌حقیقت‌‌زیبایی
طفه‌و‌تخیيل‌اسيت.‌در‌داسيتان‌غنيایی‌نیيز‌گياه‌خوردگی‌عا‌کدکنی‌حاصل‌گره‌شعر‌به‌تعبیر‌شفیعی

شوند.‌چنيیب‌ظرایفيی‌در‌‌شوند‌و‌سب ‌التذاذ‌خواننده‌می‌چنیب‌عناصری‌شعری‌در‌کلا ‌برجسته‌می
کند.‌شاعران‌در‌دنیای‌شيعری‌خيود‌‌انگیز‌می‌های‌خیال‌داستان،‌متب‌آن‌را‌سرشار‌از‌تواویر‌و‌جلوه

ماژ‌هستند‌تا‌ذهنیات‌خود‌را‌بيه‌بهتيریب‌شيکل‌بيه‌سعی‌در‌خل ‌متنی‌سرشار‌از‌تخیل‌و‌عاطفه‌و‌ای
عش ،‌نفيرت،‌غيم‌و‌‌ شود‌چون‌خواننده‌خود‌منتقل‌کنند.‌عاطفه‌در‌حالات‌انفعالی‌انسان‌دیده‌می

اندوه،‌شادی،‌خشم،‌تير ‌و‌وحشيت،‌گليه‌و‌شيکایت،‌مویيه‌و‌مرثیيه.‌همراهيی‌ایيب‌حيالات‌بيا‌
آمیزی،‌نماد‌و‌تشخیص‌و...‌موجد‌کلا ‌‌شگردهای‌بلاغی‌چون‌تشبیه،‌استعاره،‌مجاز،‌کنایه،‌ح 

کار‌‌شعری‌است.‌اگر‌شاعری‌بتواند‌ایب‌دو‌عامل‌را‌در‌کنار‌توجه‌به‌زبان‌و‌آهن ‌در‌کيلا ‌خيود‌بيه
نویسيان‌‌اما‌توجه‌به‌ایب‌ابزارها‌مختص‌شعر‌نیست،‌گاه‌داستان ‌گیرد،‌خال ‌اثری‌هنری‌خواهد‌شد

آرریننيد‌کيه‌نثيری‌‌گیرنيد‌و‌لحنيی‌شياعرانه‌را‌می‌یم‌ های‌خود‌از‌صنایک‌شعری‌بهيره‌نیز‌در‌آررینش
رو‌راه‌‌زن‌در‌پیياده»های‌کوتياه‌مجموعيه‌‌شاعرانه‌و‌سرشيار‌از‌توياویر‌اسيت.‌بسيیاری‌از‌داسيتان

از‌همیب‌مجموعه‌گياه‌«‌تی‌صبر‌کب‌الله‌تی»کوتاه‌ای‌دارند.‌در‌داستان‌‌چنیب‌لحب‌شعرواره«‌رود‌می
بيرد.‌‌و‌زن‌برادرش‌کشته‌و‌اکنون‌در‌آسایشگاه‌به‌سير‌میشود،‌شخویت‌اصلی‌که‌برادر‌‌شاعرانه‌می

‌دهد:‌حالات‌روانی‌خود‌در‌چنیب‌توویری‌انعکا ‌می
سکوت‌خيود‌را‌‌گردد‌یبرمشود‌ماه‌که‌‌گریزد‌و‌او‌ساکت‌می‌کند‌و‌ماه‌پشت‌ابر‌می‌سگی‌عوعو‌می»

‌( 22: 6931)کشیولیر «شکند.‌می
وار‌و‌نمادگونيه‌گياه‌بيه‌معنيای‌لفظيی‌آن‌یعنيی‌‌ها ای‌ست‌که‌نویسنده‌با‌کاربردی‌ای‌و‌یا‌عش ‌کلمه

هميان‌دختيری‌اسيت‌کيه‌در‌دانشيگاه‌عاشي ‌‌ خوشی‌و‌شادی‌توجه‌دارد‌و‌گاه‌اسم‌خاد‌است‌و
شيود‌و‌یيا‌نویسينده‌در‌جيایی‌دیگير،‌‌می‌کند‌و‌عاش ‌برادر‌او‌‌شود،‌اما‌پ ‌از‌مدتی‌او‌را‌رها‌می‌می

کنييد.‌او‌کييه‌در‌‌جييه‌ایهييامی‌اسييتفاده‌میالتحوييیل‌شييدن‌و‌رييارغ‌شييدن‌و‌وضييک‌حمييل،‌در‌و‌رارغ
شنود،‌ایب‌واژه‌او‌را‌به‌دنیيای‌‌التحویل‌شدن‌او‌را‌می‌رود،‌خبر‌رارغ‌جستجوی‌عیش‌به‌دانشگاه‌می

‌سازد.‌است‌و‌چرخه‌عش ‌و‌بطب‌را‌می«‌ماندالا»دایره‌‌یالگو‌کهببرد،‌‌درون‌می
دایره‌نماد‌وحدت‌اضداد‌است،‌یعنی‌وحدت‌دنیای‌شخوی‌رناپيذیر‌‌ در‌اصطلاح‌روانشناسی‌یون 

که‌ایب‌اتحاد‌هدف‌غایی‌تميا ‌ادیيان‌اسيت،‌یعنيی‌‌«مب،‌با‌دنیای‌غیرشخوی‌رناناپذیر‌از‌غیر‌مب»
را‌هيم‌‌تر‌متيداولوحدت‌روح‌با‌خدا.‌دو‌تا‌سه‌گوشه‌در‌هم‌رروررته‌یک‌مفهو ‌مشابه‌مانيدالاهای‌
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گياهبیانگر‌وحدت‌و‌تمامیت‌روان‌با‌خيود،‌در‌برگیرنيده‌ی‌‌ها‌آندارند.‌بدیب‌معنا‌که‌ و‌نياخود‌‌خودآ
گاه‌هستند.‌ ‌(  911: 6933)یونگر آ

آمیيزد‌و‌صيدای‌خنيده‌کيه‌‌‌آمیزی‌و‌تشخیص‌در‌می‌های‌روانی‌شخویت‌اصلی،‌با‌آرایه‌ح ‌حالت
صيدایی‌‌بخشد،‌ایب‌مربوط‌به‌شنوایی‌است‌در‌تلفی ‌با‌ح ‌شامه،‌رضایی‌شاعرانه‌به‌بارت‌کلا ‌می

‌رود:‌ها‌بالا‌می‌‌گیرد‌و‌چون‌انسانی‌از‌نرده‌است‌که‌جان‌می
هيای‌‌کنيد‌و‌از‌نرده‌آمیزد،‌حیاط‌آسایشگاه‌را‌پر‌می‌صدای‌خنده‌با‌بوی‌خا ‌و‌آسفالت‌خی ‌می»

های‌شيهر‌‌کشد‌آن‌را‌با‌خود‌ببرد‌تيا‌در‌تميا ‌کوچيه‌دانی‌پوزه‌می‌گذرد‌تا‌سگی‌که‌به‌زباله‌سبز‌آن‌می
‌( 22: 6931ولیر )کشی«بپراکند.

کاربرد‌مجاز‌و‌استعاره:‌نویسنده‌در‌ایب‌داستان‌کوتاه‌به‌جای‌تکرار‌نا ‌خياد‌عيیش،‌لفيظ‌لبخنيد‌
‌برد‌تا‌علاوه‌بر‌القای‌توویری‌عاطفی،‌متنی‌شاعرانه‌را‌خال ‌شود.‌حیران‌را‌بکار‌می

 ‌و‌به‌همیب‌سب ‌بيی‌و تی‌توی‌خیابان‌ولیعور‌به‌دنبال‌آن‌لبخند‌حیران‌بود ‌او‌را‌کنار‌برادر ‌دید»
‌( ۹۸)همان: «اختیار‌به‌طررش‌تیراندازی‌کرد .

بيدیل‌در‌تويویر‌‌کند‌و‌نقشيی‌بی‌انگیز‌شخویت‌اصلی‌را‌روایت‌می‌‌های‌تبعیه،‌دنیای‌خیال‌استعاره
ای‌که‌جسد‌برادر‌کنار‌سياحل‌چيون‌ يی‌کيردن‌انسيان‌تويور‌‌کند‌به‌گونه‌ارکار‌و‌اوها ‌او‌بازی‌می

‌شود:‌می
یا‌او‌را‌» ‌( 21)همان: ‌«های‌ساحل‌برشته‌شود.‌کرده‌تا‌روی‌ماسه‌استفراغدر

‌نماد‌

های‌معنا‌آررینی‌و‌القای‌مضمون‌در‌داستان‌کوتاه‌غنایی،‌استفاده‌از‌نماد،‌سمبل‌یيا‌‌نماد‌یکی‌از‌راه‌
و‌‌شيمول‌جهاننمادهيای‌»شيوند:‌‌پردازی‌است.‌نمادها‌در‌ادبیات‌به‌دو‌گروه‌اصلی‌تقسيیم‌می‌نماد

های‌گوناگون‌خوشيه‌کميابیش‌‌شمول‌در‌آثار‌ادبی‌در‌ررهن ‌ی‌است.‌نمادهای‌جهاننمادهای‌ررد
کنند.‌برای‌مثال‌آب‌جاری‌نمادی‌از‌گذشت‌زمان،‌‌ها‌را‌در‌ذهب‌خواننده‌ایجاد‌می‌یکسانی‌از‌تداعی

کبوتر‌نماد‌صلح،‌شیر‌نماد‌ درت‌و‌شجاعت،‌سفر‌و‌عبور‌از‌موانک‌طبیعی،‌نمادی‌از‌کسي ‌تجربيه‌
‌کارکردشيانو‌نیز‌رهم‌‌شمول‌جهانیر‌و‌سلو ‌و‌تهذی ‌روح‌است.‌تشخیص‌نمادهای‌معنوی‌یا‌س

یرا‌ایب‌نمادها‌  ‌شيوند‌از‌منابک‌شناخته‌شده‌ررهنگی‌و‌ادبی‌گررتيه‌می‌عموماً‌چندان‌دشوار‌نیست،‌ز
زننيد‌و‌یيا‌متناسي ‌بيا‌اوضياع‌‌سيازی‌می‌نویسان‌طراز‌اول،‌خود‌دست‌به‌نماد‌اما‌شاعران‌و‌داستان

‌یيهما‌درونهيای‌نيو،‌در‌آثارشيان‌نمادهيای‌جدیيد‌پروراننيد.‌رهيم‌‌نگی‌و‌پیدایش‌گفتمانجدید‌رره
شيود‌کيه‌هميه‌‌ناممکب‌است‌و‌نماد‌به‌موضيوعی‌تبيدیل‌می‌یباً‌تقرداستان‌بدون‌توجه‌به‌ایب‌نمادها‌

: ۷۸۳۷پاینردهر )«.خوانيد‌یررامکنند‌و‌خواننده‌را‌بيه‌تأميل‌در‌آن‌‌به‌آن‌اشاره‌می‌یحاً‌تلواجزاء‌داستان‌
‌«کنيد.‌نماد‌تجربیات‌و‌احساسات‌درونی‌انسان‌را‌مانند‌تجربیيات‌حسيی‌توصيیف‌می»( ۷۷۵-۷۷۱

بایسيت‌در‌‌بایست‌تکرار‌شوند‌و‌دیگر‌ایب‌که‌می‌نمادها‌بر‌اسا ‌تعریف‌نماد،‌می( ۷۷: ۷۸۱۳ )فرومر 
یب‌ترتیي ‌سيازد‌و‌بيد‌دار‌می‌را‌خدشه‌رن ‌پیداستان‌نقش‌داشته‌باشند ‌حذف‌امر‌نمادیب،‌‌رن ‌پی

کند‌و‌بالاخره‌سو ‌ایب‌که‌نماد‌عيلاوه‌بير‌جنبيه‌اسيتعاری‌‌القای‌معانی‌داستان‌را‌با‌موانک‌مواجه‌می
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کرد‌‌هم‌داشته‌باشد.‌به‌سخب‌دیگر‌نماد‌باید‌در‌هر‌دو‌لایه‌داسيتان‌کيار‌یراستعاریغبایست‌جنبه‌‌می
‌عنوان‌بيهدر‌عمي ‌)و‌هيم‌(‌یيک‌شيیء،‌رویيداد،‌مکيان‌و...‌عنوان‌بيهداشته‌باشد.‌هم‌در‌سيطح‌)

ای‌را‌‌وا عه‌نویسنده‌داستان‌کوتاه‌باید‌تک( ۷۸۱: ۷۸۳۷)پایندهر «(‌ای‌حاکی‌از‌مفهومی‌انتزاعی‌نشانه
،‌آن‌وا عيه‌حاليت‌درونيی‌ذهيب‌آنگياهبیابید‌که‌اگر‌جزئیات‌آن‌با‌گزینشی‌حساب‌شده‌بیان‌شيوند‌

نیسم‌تی.‌ا .‌الیوت‌آن‌شخویت‌اصلی‌را‌متجسم‌خواهد‌کرد.‌ایب‌همان‌اصلی‌است‌که‌شاعر‌مدر
یگانه‌راه‌بیان‌احسا ‌به‌شکلی‌هنيری‌ایيب‌اسيت‌کيه‌( ۷۳۹همان: )‌یدنام‌می«‌هم‌پیوندی‌عینی»را‌
ای‌از‌اشيیاء،‌یيا‌وضيعیتی،‌یيا‌‌مجموعيه»را‌تعریيف‌کنيیم ‌بيه‌عبيارت‌دیگير،‌«‌عینی‌یوندیهم‌پ»

تيی‌حقيای ‌بیرونيی‌ذکير‌کيه‌و ‌یا‌گونه‌بهشود،‌‌ها‌که‌ورد‌آن‌احسا ‌خاد‌می‌ای‌از‌رخداد‌زنجیره
و تيی‌شياعری‌( ۷۱۵: ۷۳۵۷)ال رو ر «گيردد.‌‌درني ‌بيه‌ذهيب‌متبيادر‌می‌شوند،‌آن‌احسا ‌هم‌بی

دهيد ‌اميا‌آن‌شيعری‌‌ای‌شخويی‌بيه‌شيعرش‌می‌کنيد،‌جنبيه‌ذکير‌می‌یحاً‌صيراحسا ‌خاصی‌را‌
گویيد‌و‌‌رقط‌از‌وا عه‌یيا‌وضيعیتی‌سيخب‌می‌یرشخویغمندتر‌است‌که‌شاعرش‌به‌طرزی‌‌صناعت

دهد‌تا‌وصف‌آن‌وا عه‌با‌وضعیت،‌خود‌موجد‌احسيا ‌خياد‌در‌خواننيده‌شيود.‌چيون‌‌اجازه‌می
و‌احساسيی‌در‌ذهيب‌(‌ای‌در‌دنیای‌بیرونيی‌)عینیيت‌بیب‌وا عه‌یهدوسوشاعر‌با‌ایب‌کار‌نوعی‌پیوند‌

: ۷۸۳۷پاینردهر )نامیيد.‌«‌عینيی‌یوندیهم‌پ»توان‌‌کند،‌ایب‌تکنیک‌را‌می‌بر رار‌می(‌خواننده‌)ذهنیت
611 )‌

‌نماد‌باران

و‌به‌طور‌کلی‌در‌ادبیات‌تشبیه‌گریيه‌بيه‌بياران‌اميری‌بيدیهی‌«‌تی‌‌تی‌صبر‌کب‌الله‌»در‌داستان‌کوتاه‌
انيدوه‌و‌‌هایش‌چيون‌رعيد‌اسيت.‌‌هایش‌شدید‌و‌تکان‌شانه‌کند،‌گریه‌است‌و‌همانند‌باران‌گریه‌می

باید‌ طرات‌اشيک‌چيون‌ طيرات‌بياران‌‌گریش‌با‌اشک‌نمودی‌بیرونی‌می‌پشیمانی‌و‌ناراحتی‌جلوه
توویر‌سراسر‌احسيا ‌‌یکدیگرروح‌لطیف‌هستند.‌باران،‌گریه‌و‌ماه‌واژگانی‌در‌کنار‌‌بخش‌طراوت

‌شوند:‌و‌معنایی‌نمادگونه‌را‌یادآور‌می
او‌گریه‌کند،‌طوری‌‌بارد‌تا‌کند‌تا‌باز‌ببارد‌که‌می‌ای‌درن ‌می‌بارد.‌لحظه‌که‌باران‌می‌هاست‌مدت»‌

کند‌تا‌باران‌بند‌بیاید‌تيا‌مياه‌در‌بیایيد‌تيا‌‌گریه‌می‌ در‌آنخورد،‌‌هایش‌تکان‌می‌کند‌که‌شانه‌گریه‌می
 ( 22: 6931)کشیولیر ‌«ای‌آن‌شود‌و‌از‌نو‌شروع‌کند.‌سرش‌را‌بلند‌کند،‌د ایقی‌مات‌نقره

ررسيتد.‌عيلاوه‌بير ‌‌ای‌ررومی‌ررشيتهدر‌عرران‌اسلامی‌منقول‌است‌که‌خداوند‌با‌هر‌ طيره‌بياران،‌
تيوان‌نادیيده‌‌شود،‌نمادهای‌لغت‌به‌لغت‌ایب‌جمله‌را‌نمی‌مفهومی‌پنهان‌که‌از‌ایب‌جمله‌برداشت‌می

آینيد،‌در‌‌گویند:‌موجودات‌ریزی‌که‌از‌مياه‌ريرود‌می‌شود‌که‌می‌که‌به‌ررضیه‌هندو‌نزدیک‌می‌گذارد
ب،‌نميادگرایی‌معميولی‌و‌حاصيلخیزی‌و‌زنيدگی‌اند.‌ایب‌باران‌ مری،‌در‌ضم‌ طرات‌باران‌حل‌شده

 ( ۷۳: ۷۸۳۱)شوال ه و گربرانر دوباره‌را‌در‌بردارد.‌باران‌نشانه‌رحمت‌است‌و‌نشانه‌حکمت.‌

‌نماد‌سگ

دانند‌که‌در‌خلقت‌پدید‌آمده‌است.‌به‌عقیيده‌‌تریب‌صورتی‌می‌در‌عرف‌جوامک‌اسلامی‌س ‌را‌کثیف
اسيت.‌‌یبارگ‌شکمخورد.‌س ‌نماد‌ولک‌و‌‌که‌لاشه‌میشبستری‌وابستگی‌به‌دنیا،‌مانند‌سگی‌است‌
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دانند.‌جنون‌همیشيه‌بيه‌‌س ‌را‌ناپا ‌می‌ها‌آن،‌در‌ضمبشود.‌‌س ‌هرگز‌با‌ررشتگان‌محشور‌نمی
ها‌نزدیک‌خانه‌کسی،‌هشدار‌مرگ‌نزدیک‌اسيت.‌‎شود.‌پار ‌س ‌شکل‌یک‌س ‌سیاه‌ظاهر‌می

سگی‌که‌در‌ایب‌داستان‌حضور‌دارد‌در‌حقیقت‌روان‌گسیختگی‌و‌جنيون‌شخويیت‌اصيلی‌اسيت،‌
‌هيا‌آندارد،‌بيه‌اطراریيان‌اعتميادی‌نيدارد،‌بيه‌تميامی‌‌اختلالات‌شخویتی‌او‌را‌به‌ررتارهایی‌واميی

در‌ذهينش‌تکيرار‌‌هرلحظيهای‌عیش‌ه‌تواند‌خشمش‌را‌کنترل‌کند.‌صدای‌خنده‌دارد،‌نمی‌سوءظب
دانی‌پيوزه‌‌در‌زباليه»شود،‌کسی‌که‌عش ‌عیش‌او‌رو‌ربوده،‌در‌حقیقت‌اسيت‌سيگی‌اسيت‌کيه‌‌می
‌«کشد‌تا‌آن‌را‌با‌خود‌ببرد‌و‌در‌تما ‌شهر‌بپراکند‌می

گریيزد‌و‌او‌سياکت‌‌کند‌و‌ماه‌پشيت‌ابير‌می‌عوعو‌می»شود‌که‌‌ای‌دیگر،‌او‌همان‌سگی‌می‌در‌گزاره
‌( 29: 6931کشیولیر )«شکند‌گردد،‌سکوت‌را‌می‌که‌برمیشود‌ماه‌‌می

‌نماد‌خروس

کننيد‌‌ای‌س ‌حضور‌داشته‌باشد‌طب ‌باور‌اسلامی‌ررشتگان‌به‌آن‌خانه‌ررت‌و‌آمد‌نمی‌اگر‌در‌خانه
اما‌در‌مقابل‌حضرت‌پیامبر‌ررمود‌خرو ‌سپید‌دوست‌مب‌و‌دشمب‌منارقیب‌است‌و‌آواز‌او‌حضيور‌

آوازش‌ميژده‌رردایيی‌دیگير‌و‌طليوع‌صيبح‌و‌‌( ۳۵: ۷۸۳۱ال ه و گربرانر )شودهد‌‌ررشتگان‌را‌خبر‌می
‌شود.‌خورشیدی‌درخشان‌است،‌زمانی‌که‌خورشید‌در‌آسمان‌نباشد‌دیگر‌ماه‌دیده‌نمی

رسيد،‌مياه‌د يایقی‌‌گرید،‌سحر‌در‌می‌خندد،‌نه‌می‌خواند.‌او‌نه‌دیگر‌می‌خروسی‌در‌دوردست‌می»‌
جهد‌با‌‌از‌جا‌می‌«!‌صبر‌کب.تی‌تی‌الله‌صبر‌کب‌»زند:‌‌نهی ‌می‌باره‌یککه‌به‌‌بعد‌ناپدید‌خواهد‌شد

سازد،‌به‌نحوی‌کيه‌لحظياتی‌‌را‌آشفته‌می‌ها‌پله‌راهشکند‌و‌‌آمیز‌سکوت‌آسایشگاه‌را‌می‌سرعتی‌جنون
و‌«‌تيی‌صبر‌کب‌الليه‌تی»زند:‌‌‌کند‌و‌از‌نو‌رریاد‌می‌بعد‌روی‌با ‌طبقه‌پنجم‌ رار‌دارد.‌به‌ماه‌نگاه‌می

)کشریولیر ‌«تيی...‌زنيد:‌الليه‌تی‌رود‌و‌دوباره‌رریياد‌می‌ماند،‌از‌توری‌اطراف‌با ‌بالا‌می‌منتظر‌نمی
6933 :26-21 ) 

‌چتر‌نماد

زیر‌چتر‌بارانی‌پناه‌گررتب،‌گریزی‌از‌وا عیت‌و‌مسئولیت‌است.‌زیر‌یک‌چتر‌آرتابی،‌خود‌را‌شي ‌و‌
توان‌بيه‌کياهش‌مقيا ‌و‌‌ی‌را‌می ‌حمایت‌چتر‌بارانشویم‌یمکنیم،‌اما‌زیر‌یک‌چتر‌بارانی‌خم‌‌رق‌می

‌و‌کم‌شدن‌استقلال‌و‌نقوان‌توانمندی‌زندگی‌تعبیر‌کرد.‌رتبه
یر‌باران‌اسيت،‌زنيدگی‌«‌تی‌صبر‌کب‌الله‌تی»حقیقت‌زندگی‌شخویت‌اصلی‌در‌داستان‌ بدون‌چتر‌ز

‌:را‌با‌تما ‌مشکلاتش‌پذیراست،‌اما‌راوی‌به‌دنبال‌چتری‌برای‌اوست‌که‌او‌را‌زیر‌سلطه‌خود‌درآورد
سرش‌را‌تشيخیص‌‌ید‌رویسفکه‌بارانی‌نارنجی‌و‌روسری‌«‌ات‌را‌جا‌گذاشتی‌ه‌خند»برگشتم‌بگویم‌

را‌‌یرت‌هفيتبرگشتم‌و‌از‌توی‌کشيوی‌کميد‌‌سرعت‌بهررت.‌در‌یک‌آن‌‌داد .‌توی‌باران‌بدون‌چتر‌می
را‌برداشتم؟‌آمده‌بود ‌چتری‌برایش‌ببير .‌و تيی‌وارد‌کوچيه‌شيد ‌او‌‌یرت‌هفتدانم‌چرا‌‌برداشتم،‌نمی

یيا‌رودررویيم‌ يرار‌ ررته‌بود‌و‌مب‌به‌دنبال‌بوی‌یک‌نوع‌علف‌هندی‌توی‌ساحل‌سيرگردان‌بيود .‌در
‌( 26همان: )کرد.‌‌ا ‌می‌وسوسه‌هر‌د داشت‌و‌

‌نماد‌رنگ
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وای‌ناخوادگاه‌با‌شيدت‌عياطفی‌هایی‌ویژه‌نشان‌آن‌است‌که‌محت‌به‌رن ‌خووصاً‌ها،‌‌توجه‌به‌رن 
عظیمی‌درگیر‌است.‌ایب‌عواطف‌ممکب‌است‌کاملًا‌متفاوت‌باشند‌و‌بیانگر‌کیفیت‌عاطفی‌خاصيی‌

گاه‌می هایی‌چون‌سر ،‌زرد‌‌ررستد.‌رن ‌باشند‌و‌درحقیقت‌بر‌اهمیت‌پیامی‌که‌ضمیرناخوادگاه‌به‌آ
دارند‌و‌نشيان‌از‌شيرایطی‌‌یرتأث‌های‌گر ‌ رار‌دارند،‌بر‌روند‌سرعت‌عمل‌و‌نارنجی‌که‌در‌طیف‌رن 

شخويیت‌در‌توصيیف‌«‌تيی‌صبر‌کب‌الله‌تی»هستند‌که‌ درت‌انگیختگی‌و‌تهییج‌دارند.‌در‌داستان‌
بخشيد‌و‌‌کند.‌احساسات‌او‌ يوت‌می‌در‌پوشش‌یاد‌می‌ینارنجگری‌رن ‌‌اش‌از‌جلوه‌ظاهر‌دلباخته

وارد‌‌سيرعت‌بهدهيد،‌‌تشيخیص‌میانگیزد:‌بارانی‌نيارنجی‌و‌روسيری‌او‌را‌‌او‌به‌ررتاری‌سریک‌برمی
‌دارد:‌تیر‌خود‌برمی‌شود‌هفت‌عمل‌می

رريت.‌در‌‌بارانی‌نارنجی‌و‌روسری‌سفید‌روی‌سرش‌را‌تشخیص‌داد .‌تيوی‌بياران‌بيدون‌چتير‌می»
را‌‌یرت‌هفيتدانم‌چيرا‌‌را‌برداشيتم،‌نميی‌یرت‌هفيتبرگشيتم‌و‌از‌تيوی‌کشيوی‌کميد‌‌سيرعت‌بهیک‌آن‌

‌( 26)همان: ‌«بر .‌و تی‌وارد‌کوچه‌شد ‌او‌ررته‌بودبرداشتم؟‌آمده‌بود ‌چتری‌برایش‌ب
رن ‌نارنجی‌را‌روی‌آسفالت‌دیيد .‌اسيلحه‌را‌کيه‌از‌جیيبم‌درآورد ‌او‌روبيرویم‌بيود.‌ميب‌‌یا‌تکه»

در‌ررت‌و‌او‌در‌آغيوش‌ميب‌غلتیيد.‌بعيد‌‌اختیار‌یبخواستم‌او‌را‌بکشم‌اما‌از‌شدت‌شوق‌ماشه‌‌نمی
ی‌بریزد‌تا‌از‌آن‌جا‌به‌رودخانه‌تا‌از‌زیر‌پل‌خشتی‌بگيذرد‌و‌از‌آن‌باران‌آمد‌تا‌ رمز‌پیاده‌رو‌را‌به‌جو

‌( 26همان: )‌«جا‌به‌دریا.
گر‌عواطيف‌و‌‌اسيت‌کيه‌در‌زیرمجموعيه‌سيفید‌در‌داسيتان‌نمایيان‌ییهيا‌رن ای‌یکی‌از‌‌رن ‌نقره

‌زميانی،‌نميادی‌از‌شيود،‌نميادی‌از‌بی‌ای‌که‌به‌او‌خیره‌می‌احساسات‌کاراکتر‌اصلی‌است،‌ماه‌نقره
تر‌و‌بيه‌حرکيت‌‌را‌رعيال‌یاصيل‌یتشخويتلاطميات‌روانيی‌و‌عياطفی‌‌ شرق‌و‌نور‌است.‌ایب‌رن 

کند‌د ایقی‌ميات‌‌ای‌نگاه‌می‌کند،‌به‌ماه‌نقره‌های‌روان‌گسیختگی‌او‌را‌تقویت‌می‌دارد‌و‌حالت‌وامی
‌کند‌به‌گریه‌کردن.‌شود،‌ازنو‌شروع‌می‌او‌می

کنيد‌تيا‌‌خورد،‌آن‌ در‌گریيه‌می‌هایش‌تکان‌می‌که‌شانهکند‌‌بارد‌تا‌او‌گریه‌کند،‌طوری‌گریه‌می‌می»
‌«ای‌آن‌شود‌و‌از‌نو‌شروع‌کنيد.‌باران‌بند‌بیاید‌تا‌ماه‌در‌بیاید‌تا‌سرش‌را‌بلند‌کند،‌د ایقی‌مات‌نقره

‌( 22همان: )
‌های‌نامتوالی‌روایت

معتقد‌است‌شدت‌احساسات‌در‌داسيتان‌غنيایی‌بيا‌کمتيریب‌عناصير‌حاصيل‌شيده‌و‌‌بالدشویلر»‌
شيوند ‌از‌ایيب‌رو‌‌ها‌در‌روایت‌داستان‌به‌طور‌نمادیب‌از‌ترتی ‌زمانی‌حوادث،‌منحيرف‌می‌ویتشخ

«‌غنيایی‌بيودن»‌بالدشيویلرزمان‌پریشی‌در‌داسيتان‌غنيایی‌اهمیيت‌رراوانيی‌دارد.‌همچنيیب‌از‌نظر
لحيب‌در‌‌انواع»( ۹۸۷: 6331ر بالدشویلر)‌«کند.‌حاصل‌لحنی‌است‌که‌راوی‌اتخاذ‌می‌عمدتاً‌داستان‌

های‌داسيتانی.‌‌لحب‌شخويیت(‌لحب‌نویسنده،‌ب(‌شود.‌الف‌استان‌با‌توجه‌به‌دو‌مورد‌بررسی‌مید
 ‌او‌دارد‌ینیب‌جهياننوی ‌و‌‌تکیه‌بر‌روی‌سبک‌عمومی‌داستان‌لحب‌عمومی‌نویسنده:‌ایب‌نوع‌لحب

داسيتان‌در‌ارتبياط‌مسيتقیم‌‌یيهما‌درونو‌بيا‌است‌‌دهنده‌نگرش‌نویسنده‌به‌داستان‌و‌اثرش‌نشان‌که
که‌نویسنده‌با‌توجيه‌بيه‌باريت‌ ويه‌‌های‌داستان‌لحب‌شخویت(‌ب‌( ۷۹۷۷: ۷۸۳۷)انوشهر «‌.است
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بنيابرایب ‌و تيی‌داسيتان‌از‌طریي ‌کيانونی‌شيدن‌احساسيات‌( 923: ۷۸۳۹)براهنیر کند‌‌انتخاب‌می
از‌طری ‌کاویيدن‌‌خاد‌یک‌شخویت‌درباره‌بحران‌عاطفی‌ناشی‌از‌روابط‌شخوی‌او‌با‌دیگران‌یا

گاه‌باید‌گفت‌کيه‌لحيب‌معینيی‌در‌عميل‌روایيت‌‌دهد،‌آن‌تجربه‌و‌پنداشت‌رردی‌از‌موضوعی‌ر ‌می
ای‌شيعری‌‌کردن‌داستان‌اتخاذ‌شده‌است،‌اگر‌به‌کار‌بردن‌آن‌لحب‌با‌صناعاتی‌همراه‌شود‌کيه‌صيبغه

آشيفتگی‌روایيت‌و‌»( ۱۷: ۷۸۳۷)پایندهر گنجد‌‌های‌غنایی‌می‌دارد،‌داستان‌مورد‌نظر‌در‌زمره‌داستان
عد ‌توالی‌زمانی‌حوادث‌و‌ماجراها‌به‌شکلی‌منطقی‌و‌تکه‌تکه‌شدن‌وا عیت‌بيه‌سيب ‌ذهيب‌مبنيا‌

هاست.‌نویسيندگان‌مدرنیسيت‌بيا‌توسيل‌بيه‌‌داستان‌گونه‌یبابودن‌داستان‌مدرن‌غنایی،‌ویژگی‌بارز‌
هيای‌‌ی‌و‌تلاطمدرونی‌و‌سیلان‌ذهيب‌سيعی‌در‌نشيان‌دادن‌آشيفتگی‌ذهني‌ییگو‌تکصناعاتی‌مانند‌

کردند.‌در‌داستان‌ميدرن‌نگياه‌بيه‌عقي ‌و‌جليو‌‌عاطفی‌شخویت‌اصلی‌داستان‌داشتند‌و‌تلاش‌می
‌( ۱۹: ۷۸۳۷)تسل میر ‌«اش‌به‌درگیری‌خواننده‌بیفزاید.‌دهد‌تا‌با‌روابط‌پیچیده‌رراوان‌ر ‌می

هيای‌‌گیشيود.‌یکيی‌از‌ویژ‌سيیر‌منطقيی‌و‌منظميی‌مشياهده‌نمی«‌تيی‌صبر‌کب‌الله‌تی»در‌داستان‌
شيود.‌‌ها‌دیيده‌می‌داستان‌مدرن،‌حاليت‌توينعی‌داسيتان‌اسيت‌کيه‌در‌آن‌در‌هيم‌بيودن‌شخويیت

بيرد.‌پارانویيا‌در‌اصيطلاح‌روانکياوی‌نيا ‌‌در‌حالت‌روان‌پریشی‌به‌سير‌می‌شخویت‌اصلی‌داستان
شيک‌و‌بيدگمانی‌و‌‌صيورت‌بهایب‌روان‌گسیختی‌‌مدرن‌پستهای‌‌نوعی‌بیماری‌است‌اما‌در‌داستان

کند‌و‌ایب‌امير‌نتیجيه‌مسيتقیم‌عيد ‌ارتبياط‌بيا‌دیگيران‌و‌‌طئه‌از‌جان ‌دیگران‌نمود‌پیدا‌میتوور‌تو
دهنده‌رضای‌هراسنا ‌دوران‌طولانی‌جن ‌سرد‌بیب‌دو‌بلو ‌شرق‌و‌غرب‌اسيت.‌در‌نظير‌‌بازتاب

های‌پارانویایی‌انسان‌معاصر‌است.‌انسانی‌‌دهنده‌اضطراب‌های‌پسامدرن‌بازتاب‌بری‌لوئی ‌داستان
نيامنظم‌‌طور‌بيهها‌‌ور‌دارد‌که‌جامعه‌در‌پی‌آزار‌رساندن‌بيه‌وی‌اسيت.‌در‌ایيب‌داسيتان‌اندیشيهکه‌با

مشيهود‌اسيت.‌رضيای‌یيأ ‌آليود‌و‌‌یخوب‌بهشوند‌و‌همچنیب‌سیال‌بودن‌زمان‌‌تداعی‌و‌توویر‌می
شيود.‌وحشيت‌‌کند‌که‌اصل‌موضوع‌بيه‌رراموشيی‌سيپرده‌می‌آلودی‌را‌توویر‌می‌آور‌و‌وهم‌اضطراب

از‌محيیط‌پیراميون‌خيود‌هراسينا ‌‌شيدت‌بهکنيد،‌‌یک‌انسيان‌پارانویيایی‌احسيا ‌میشدیدی‌که‌
هایی‌کيه‌اضيطراب‌و‌التهياب‌شخويیت‌را‌تيداعی‌‌شود.‌ایب‌وحشت‌با‌رضاسازی‌از‌طری ‌واژه‌می
ها،‌تفني ‌و‌اسيلحه،‌ميرگ،‌‌های‌مانند‌هيوای‌بيارانی،‌صيدای‌سي ‌کند‌و‌همچنیب‌آوردن‌واژه‌می

‌کشتب‌نمایانگر‌است.
و‌‌یرخطيیغ‌صيورت‌بهریيزد‌و‌‌بيه‌هيم‌می‌شيدت‌بهزميان‌و‌مکيان‌«‌تی‌صبر‌کب‌الله‌تی»ان‌در‌داست

‌شود:‌است‌که‌خواننده‌سردرگم‌می‌یروا عیغ
جریان‌همیب‌رردا‌اتفاق‌ارتاد،‌هنگامی‌که‌برادر ‌عاش ‌زنم‌شد‌و‌مب‌کشتمش‌با‌تخته‌سينگی‌کيه‌»

)کشریولی: «دست‌و‌پا‌کيرده‌بودنيد‌از‌ بل‌بر‌بالای‌خلوتگاهی‌که‌زیر‌یک‌صخره،‌کنار‌همان‌آبشار
دانم‌دیروز‌بود‌یا‌پ ‌رردا،‌اما‌بود،‌شاید‌هم‌نبود،‌شاید‌هم‌بتواند‌باشيد،‌اميا‌ممکيب‌‌‌نمی( 22: 6931

‌( 29 -22)همان: «‌است‌باشد
دانی،‌گفتب‌نيدارد،‌‌بهتر‌می‌خودت‌دانی؟‌آید.‌آمد‌روی‌پل‌خشتی،‌لباسش‌را‌در‌آورد،‌می‌یادت‌می»

‌( 29)همان: «.‌گویم‌همان‌تابستان‌روز‌آینده‌را‌می
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کنيد.‌بيرای‌‌شخویت‌اول‌داستان‌که‌از‌زاویه‌دید‌اول‌شخص‌روایت‌ تل‌و‌یا‌خودکشيی‌را‌نقيل‌می
‌دارد:‌یا‌گانه‌سههای‌‌مرگ‌برادرش‌نقل

مب‌کشتمش‌با‌تخته‌سينگی‌کيه‌جریان‌همیب‌رردا‌اتفاق‌ارتاد،‌هنگامی‌که‌برادر ‌عاش ‌زنم‌شد‌و‌»‌
( 22)همران: «از‌ بل‌بر‌بالای‌خلوتگاهی‌که‌زیر‌یک‌صخره،‌کنار‌همان‌آبشار‌دست‌و‌پا‌کرده‌بودنيد

لبيا ‌‌ ‌وپشت‌به‌مب‌ایستاده‌بيود.‌لخيت‌لخيت»( 29)همان: «.‌بیچاره‌برادر ‌یر ان‌گررت‌و‌مرد»
خود ‌نگذاشتم‌که‌از‌پشت‌صيدای‌ایش،‌به‌هرحال‌ش ‌بود.‌روی‌پل‌بود‌اصلًا‌به‌‌سایه‌رنگش،‌نقره

یيا‌اسيتفراغش‌کيرد‌روی‌‌کرد ‌ینمشتل ‌بلند‌شد.‌اصلًا‌رکر‌ یا‌برسيد...‌ريردا‌در که‌بخواهد‌به‌در
‌( 21)همان: «داغ‌تا‌برشته‌شود‌یها‌ماسه

نيا ‌کتيابی‌از‌«‌عيیش»اسيتفاده‌کيرده ‌«‌عيیش»واری‌از‌واژه‌‌نویسنده‌در‌ایب‌داستان‌به‌طور‌ایها 
دهيد.‌ایيب‌ایهيا ‌در‌واژه‌‌های‌زنيدگی‌معنيی‌می‌ها‌و‌ليذت‌یت‌داستانی‌و‌خوشیآلبرکامو،‌نا ‌شخو

به‌دنیيا‌آوردن‌را‌‌یمعن‌همالتحویل‌در‌نظر‌گررته‌و‌‌رارغ‌یمعن‌همشود‌و‌نویسنده‌‌نیز‌دیده‌می«‌رارغ»
کيردن‌را‌در‌نظير‌داشيته‌اسيت‌و‌ایيب‌بير‌ابهيا ‌و‌‌نظر‌صيرفدر‌نظر‌و‌هم‌در‌معنی‌بریدن‌از‌کسی‌و‌

 ارزاید.‌ب‌میآشفتگی‌مت
رارغ‌شده‌بود،‌مرا‌ريارغ‌شيده‌‌گفتند‌یمرارغ‌شده‌است‌راست‌‌هاست‌سالگفتند‌رارغ‌شده‌است،‌»

‌( 21)همان: .‌«تا‌مب‌روزی‌عاش ‌او‌بشو ...‌بود
شود.‌جملات‌آغيازیب‌داسيتان‌بيا‌رعيل‌مضيارع‌آغياز‌‌ها‌در‌داستان‌در‌ذهب‌راوی‌بررسی‌می‌روایت

کند.‌سپ ‌حکایت‌ماجرای‌کشته‌شدن‌برادر‌و‌زن‌برادرش‌را‌بيا‌‌میشود‌و‌زمان‌حال‌را‌حکایت‌‌می
دهد.‌شخویت‌اصيلی‌‌حوادث‌و‌حوادث‌در‌آینده‌ر ‌می‌کند‌و‌نشان‌از‌آوردن‌ ید‌زمان‌رردا‌بیان‌می

دانست‌حوادث‌در‌چه‌زمانی‌اتفياق‌ارتياده‌اسيت‌و‌بيا‌آوردن‌‌ای‌از‌ابها ‌ رار‌داشت‌زیرا‌نمی‌در‌هاله
رود‌‌توان‌به‌ذهب‌مشوش‌و‌پراکنده‌شخویت‌پی‌برد.‌شخویت‌گاهی‌به‌زمان‌گذشته‌ميی‌پرسش‌می

کنيد‌کيه‌پي ‌از‌ازدواه‌بيه‌شيهر‌‌‌مادرش‌معرريی‌می‌و‌علت‌کشته‌شدن‌برادر،‌زن‌برادر،‌خودش‌را
شخویت‌از‌دانشکده‌از‌اختلاط‌زمان‌گذشته‌و‌حيال‌‌در‌جریان‌اخراه‌شدن‌یبچن‌همجدید‌آمدند.‌

کند.‌در‌ابتدا‌داسيتان‌معتقيد‌اسيت‌کيه‌‌ای‌از‌ذهب‌مشوق‌او‌حکایت‌می‌کند‌و‌ایب‌نشانه‌استفاده‌می
دارد‌کيه‌زن‌بيرادرش‌را‌در‌خیابيان‌ولیعوير‌‌اذعيان‌ميیبرادر‌و‌زن‌برادرش‌را‌کشته‌است‌و‌در‌ادامه‌

میيرد‌‌گیرد‌و‌می‌کند‌که‌برادرش‌یر ان‌می‌کند‌و‌در‌پایان‌اشاره‌می‌بیند‌و‌به‌سمت‌او‌تیراندازی‌می‌می
‌کند.‌و‌زن‌زنده‌است‌و‌سپ ‌از‌دیدار‌زن‌با‌خودش‌در‌روز‌بارانی‌صحبت‌می

‌متعارف‌نا‌رنگ‌پی

 ‌است.‌پی‌به‌معنای‌بنیاد‌و‌شالوده‌و‌پایه‌آمده‌و‌رن ‌به‌معنيای‌رن‌مرک ‌از‌دو‌کلمه‌بی‌رن ‌پی»‌
‌رن ‌پیاست.‌اصطلاح‌(‌طرح‌هو‌یا‌)شالود(‌به‌معنای‌)بنیاد‌نقش«‌رن ‌پی»بنابرایب‌ ‌طرح‌و‌نقش

‌رني ‌پیاند‌و‌معتقد‌هستند‌که‌‌پیشنهاد‌کرده«‌plot»را‌نخست‌دکتر‌شفیعی‌کدکنی‌به‌عنوان‌معادل‌
در‌هر‌اثر‌ادبی‌نشيان‌‌رن ‌پی»( 66: ۷۸۱۳)م رصادایر «ها‌آمده‌در‌ررهن ‌است‌که(‌رن ‌یبهمان‌)

وابستگی‌موجيود‌میيان‌حيوادث‌‌رن ‌پیارتد،‌بدیب‌معنی‌که‌‌دهد‌هر‌حادثه‌به‌چه‌دلیل‌اتفاق‌می‌می
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ای‌است‌که‌نویسنده‌بير‌اسيا ‌آن‌حيوادث‌را‌نظيم‌‌کند‌و‌ضابطه‌داستان‌را‌به‌طور‌عقلانی‌تنظیم‌می
تریب‌‌اهمیيت‌جيزو‌کم‌رني ‌پی،‌بالدشيویلرطبي ‌نظریيه‌آیليیب‌( ۹۳۸: ۷۸۳۷ادایر م ر ص)‌«دهد.‌می

توان‌در‌یيک‌یيا‌دو‌‌می‌معمولاً‌ها‌را‌‌ایب‌نوع‌داستان‌رن ‌پی»های‌مدرن‌غنایی‌است.‌‌عناصر‌داستان
هيای‌‌ها‌عبيارت‌اسيت‌از‌تيأثیر‌رویيدادها‌در‌نگرش‌پاراگراف‌خلاصه‌کرد،‌زیرا‌کنش‌داستانی‌در‌آن

نماید،‌سيیر‌تحيولات‌درونيی‌‌ها‌پیچیده‌می‌شخویت‌اصلی،‌نه‌خود‌رویدادها،‌آن‌چه‌در‌ایب‌داستان
که‌حرکتيی‌آوني ‌وار‌بيیب‌‌شوند‌راوی‌و‌ارت‌و‌خیزهای‌عاطفی‌اوست‌که‌با‌زبانی‌شاعرانه‌بیان‌می

بخشيد،‌زیيرا‌‌گیری‌ایب‌الگوی‌روایی،‌کیفیتی‌غنایی‌به‌داستان‌می‌زمان‌حال‌و‌زمان‌گذشته‌و‌به‌کار
دهد.‌منط ‌حاکم‌بر‌ایب‌الگوی‌روایی،‌تداعی‌است‌کيه‌‌زمان‌حال‌را‌تابعی‌از‌زمان‌گذشته‌جلوه‌می

شيود.‌ایيب‌‌یی‌داسيتان‌میبخشيد‌و‌خيود‌باعيث‌تقویيت‌کیفیيت‌غنيا‌سیالیت‌خاصی‌به‌روایيت‌می
مانيد‌و‌خواننيده‌در‌‌یعنی‌سرنوشت‌شخویت‌اصلی،‌مبهم‌با ی‌می ‌ها‌ررجامی‌گشوده‌دارند‌داستان

تواند‌مطمئب‌باشد‌که‌وی‌چه‌راهيی‌و‌روشيی‌را‌در‌زنيدگی‌خيود‌در‌پيیش‌خواهيد‌‌پایان‌داستان‌نمی
تحيولات‌درونيی‌‌گررت.‌ایب‌بدان‌سب ‌است‌که‌نویسنده‌بیشيتر‌در‌پيی‌عطيف‌توجيه‌خواننيده‌بيه

‌( ۱۱-۱۱: ۷۸۳۷)پایندهر ‌«شخویت‌است‌تا‌به‌رویدادهای‌مشهود‌بیرونی.
مشخص‌برای‌آن‌ ائل‌شيد،‌در‌حقیقيت‌‌رنگی‌یپتوان‌‌نیز‌نمی«‌تی‌‌صبر‌کب‌الله‌تی»در‌داستان‌کوتاه‌

ایب‌داستان‌نمود‌حالات‌روانی‌و‌پریشانی‌شخویت‌اصلی‌است،‌گاه‌خطاب‌بيا‌مياه‌سيخب‌‌رن ‌پی
گوید‌که‌واسطه‌آشنایی‌‌کند،‌از‌خواهری‌می‌گاه‌روایت‌آشنایی‌با‌عیش‌را‌در‌ذهب‌مرور‌می‌گوید،‌می

‌است:
گشتم‌مشهد،‌تا‌خواهر ‌را‌پیدا‌کنم.‌همو‌که‌توی‌دانشکده‌عیش‌را‌برایم‌تعریف‌‌دانی،‌باید‌برمی‌می»

ه‌ررتم،‌سراغش‌را‌کرده‌بود،‌و‌مب‌همه‌جا‌به‌دنبال‌آن‌گشتم.‌و تی‌ررتم‌او‌ررته‌بود،‌به‌درتر‌دانشکد
گفتند‌رارغ‌شده‌بيود،‌ميرا‌‌هاست‌رارغ‌شده‌است.‌راست‌می‌گررتم،‌که‌گفتند‌رارغ‌شده‌است،‌سال

رارغ‌شده‌بود،‌تا‌مب‌روزی‌عاش ‌او‌بشو ‌تا‌از‌نو‌هوای‌رجعت‌به‌بطب‌او‌به‌سر ‌بزند،‌تا‌بيه‌خياطر‌
گذاشته‌بود،‌تنهيا‌الليه‌تیتيی.‌‌رجعت‌به‌بطنش‌عاشقش‌شو .‌اما‌او‌ررته‌بود،‌مرا‌رها‌کرده‌بود،‌تنها

‌( 22: 6931)کشیولیر ‌«دانی‌تنهایی‌یعنی‌چه؟‌تو‌خوب‌می
های‌عیش‌است‌که‌عیشيی‌‌ای‌دیگر‌خواهر‌واسطه‌نیست‌بلکه‌سر‌کلا ‌دانشگاه‌خنده‌اما‌در‌گزاره

‌دهد:‌را‌در‌نهاد‌او‌شکل‌می
او‌خندیيد،‌‌داد ‌یمي ‌بعد‌هم...‌توی‌دانشکده،‌همیب‌دیروز،‌و تی‌داشتم‌عيیش‌کيامو‌را‌کنفيران»

توی‌روی‌مب‌خندید،‌موهایش‌زیر‌روسری‌سفید‌چه‌نمایی‌داشت‌و‌روسری‌سيفید‌در‌کنيار‌بيارانی‌
اميا‌ ‌دانم‌دانی؟‌مب‌هم‌نميی‌بود؟‌میدانی‌برای‌چه‌خندید؟‌نمی‌یا‌خندهدانی‌چه‌‌نارنجی...‌وای‌نمی

خ ‌ميب‌هيم‌‌«ی‌نیست.هی‌بچه‌عیش‌تعریف‌کردن»که‌‌شود‌تعبیر‌کرد‌که‌به‌جهالت‌مب‌خندید‌می
تعریف‌نکرد ،‌تنها‌خندید ،‌یعنی‌لبخند‌زد ،‌زد ‌و‌ساکت‌ماند ‌و‌او‌را‌نگاه‌کرد ‌و‌همان‌شد‌که‌از‌

کنيد،‌‌تقویر‌او‌نبود.‌مب‌متوجه‌نبود ‌که‌استاد‌به‌مب‌خطاب‌می‌اصلاً‌دانشکده‌اخراجم‌کردند،‌البته‌
دانی‌چيه‌‌می«‌ ‌چی‌شد‌ایب‌عیش‌تو؟خ»خندد‌که‌استاد‌تکرار‌کرد‌‌تنها‌دید ‌که‌کلا ‌یکسره‌می

ا ‌گرريت.‌‌و‌و تی‌از‌شر ‌سر ‌شد‌خنده‌آید‌چیزی‌نگفتم‌تنها‌او‌را‌نشان‌داد ‌گفتم؟‌نگفتم.‌یاد ‌می
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‌استاد،‌همه‌خندیدند،‌از‌عیشی‌که‌به‌تعریف‌درآمده‌بيود‌طور‌یبهماو،‌‌طور‌یبهمبعد‌همه‌خندیدند،‌
‌( )همان‌«تا‌با‌تو‌صحبت‌کنم.‌جایناتا‌بیایم‌‌و‌ایب‌چنیب‌شد‌که‌اخراجم‌کردند

هيای‌‌کند،‌چنيیب‌گزاره‌کشد،‌عش ‌دو‌برادر‌به‌زنی‌را‌روایت‌می‌راوی‌پای‌برادرش‌را‌به‌داستان‌می‌ 
‌دهد:‌آشفته‌را‌نشان‌می‌رنگی‌یپمتنا ه‌

تقویر‌برادر ‌نبود،‌تقویر‌زنم‌بود،‌موهایش‌را‌شيانه‌‌اصلاً‌اش‌تقویر‌برادر ‌نبود،‌در‌وا ک‌‌البته‌همه»
کرد‌‌شست،‌بعد‌شانه‌می‌پراکند‌موهایش‌را‌می‌ابتدا‌با‌یک‌علف‌هندی‌که‌بوی‌شهوت‌می‌نهکرد،‌‌می

توانيد‌عاشي ‌‌و‌برادر ‌عاشقش‌شيد،‌عاشي ‌موهيایش،‌مگير‌آد ‌نمی‌هایش‌ریخت‌روی‌شانه‌و‌می
پولدارتر،‌‌طور‌یبهمتر‌بود،‌‌شد،‌چون‌برادر ‌از‌مب‌ وی‌موهای‌کسی‌بشود؟‌تازه‌اول‌او‌عاش ‌برادر 

همو‌بود‌که‌سرشوی‌گیاهی‌را‌از‌هند‌برایش‌آورد،‌در‌وا ک‌او‌عاش ‌ درت‌برادر ‌شيد‌تيا‌در‌پنياه‌او‌
امنیت‌و‌سعادت‌یابد‌و‌آخر‌سر‌هردو‌ ربانی‌ضعف‌مب‌شدند.‌ در‌مسلم‌ایب‌است‌کيه‌هير‌سيه‌ميا‌

‌ (29)همان: «‌ ربانی‌مادرمان‌شدیم
تریب‌عبارت‌ایب‌مادر‌است‌که‌عامل‌حوادث‌است‌و‌زندگی‌ررزندانش‌و‌عروسش‌را‌خيراب‌‌در‌پایان

‌کند.‌می
‌تنهایی‌بیگانگی‌

ادبیات‌بستری‌برای‌موضوعات‌و‌مضامیب‌متنوع‌است.‌در‌زندگی،‌تنهایی‌انسيان‌جزئيی‌از‌مسيائل‌
سترش‌و‌تمایل‌به‌ادبیات‌پیچیده‌اوست.‌در‌سیر‌تاریخی‌خود‌به‌اشکال‌مختلف‌نمود‌داشته‌است.‌گ

انسيان‌اسيت‌و‌بيه‌گفتيه‌اوکتاویوپياز،‌‌کسی‌یبادبی‌کلاسیک‌نشانگر‌نوعی‌تنهایی‌و‌‌آثارعررانی‌در‌
تریب‌وا عیتی‌است‌که‌بشر‌بيا‌آن‌روبروسيت.‌عيلاوه‌بير‌شيیوه‌کلاسيیک‌کيه‌در‌ادب‌‌تنهایی‌عمی 

رن‌معاصر‌وجيود‌دارد‌کيه‌بيه‌یارت‌نوعی‌دیگر‌از‌تنهایی‌در‌دنیای‌مد‌صوریه‌ایب‌تنهایی‌انعکا ‌می
اسيت.‌در‌‌ گران‌ادبی‌ایب‌مضمون‌از‌طری ‌ترجمه‌غربی‌وارد‌عرصه‌ادبیات‌رارسی‌شيده‌نظر‌تحلیل

رلسفه‌مدرنیسم‌غربی‌رنج‌در‌جهيان‌ثابيت‌اسيت ‌هرچنيد‌اشيکال‌آن‌متفياوت‌باشيد.‌پریشيانی‌و‌
کيرد‌هميان‌‌جربيه‌میگرایی‌و‌انزواطلبی‌که‌رشد‌شهرنشینی‌و‌زندگی‌صعنتی‌غرب‌ت‌آشفتگی‌و‌درون

،‌«تيی‌صبر‌کب‌الليه‌تی»های‌کوتاهی‌غنایی‌‌یابد.‌در‌داستان‌تنهایی‌است‌که‌در‌کلا ‌هنرمند‌بروز‌می
اما ‌ناکامی‌در‌حفظ‌زندگی‌عاشقانه‌و‌عاطفی‌‌برد‌ینا ‌مشخویت‌اصلی‌از‌برادر‌و‌خواهر‌و‌مادری‌

کنيد.‌‌سی‌ندارد،‌بيا‌او‌درد‌دل‌میکشاند،‌همچون‌ماه‌آسمانی‌تک‌و‌تنها‌است‌مون‌می‌ییتنها‌بهاو‌را‌
‌یابد.‌اش‌در‌توسل‌به‌سیگار‌می‌آشفتگی‌و‌سرگردانی

کنيد.‌هنيوز‌‌دارد‌و‌روشيب‌می‌ای‌را‌که‌روی‌لبه‌پلکيان،‌کنيار‌دسيتش‌ يرار‌دارد‌برميی‌سیگار‌نیمه»
‌«ای.‌های‌نقيره‌کنيد‌روی‌پليه‌آید،‌سیگارش‌را‌تف‌می‌سیگارش‌را‌نکشیده‌ماه‌از‌پشت‌ابر‌بیرون‌می

‌( 29ن: )هما
دار‌و‌ درتمنيد‌اسيت‌همسير‌راوی‌‌پولی‌و‌ضعف‌او‌دارد‌و‌برادری‌کيه‌پيول‌ایب‌تنهایی‌او‌ریشه‌در‌بی

عاشي ‌بيرادرش‌‌گياه‌یچهو‌به‌تعبیر‌راوی‌که‌پول‌و‌ثروت‌داشت،‌زنيش‌‌کند‌خود‌متمایل‌می‌یسو‌به
د.‌خيواهری‌کيه‌شود‌و‌تنهيایی‌و‌انيزوای‌راوی‌را‌در‌پيی‌دار‌کانون‌خانواده‌متلاشی‌می اما ‌شد‌نمی
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کنيد‌و‌بيا‌‌زنيد،‌تنهيایی‌راوی‌را‌دوچنيدان‌می‌کند‌و‌دیگر‌سيری‌نمی‌در‌آسایشگاه‌رها‌می‌خودبرادر‌
‌نالد:‌نشیند‌و‌از‌تنهایی‌می‌به‌گفتگو‌می‌تی‌تی‌الله‌

دانی،‌تنهایی‌یعنيی‌‌‌تی،‌تو‌خوب‌می‌اما‌او‌ررته‌بود‌و‌مرا‌رها‌کرده‌بود،‌تنها‌گذاشته‌بود،‌تنها‌الله‌تی»
‌( 23)همان: «‌چه

‌منحنی‌عاطفی

های‌غنایی،‌نوعی‌منحنی‌عاطفی‌وجود‌دارد‌که‌رراز‌و‌ريرود‌احساسيات‌شخويیت‌‌در‌اکثر‌داستان‌
دهد.‌برای‌مثال،‌شخویت‌اصلی‌در‌ابتدای‌داستان،‌احساسيات‌‌اصلی‌درباره‌موضوعی‌را‌نشان‌می

ما‌در‌پایان‌داستان‌به‌نگرش‌ا‌(،‌عش ‌به‌کسی‌مثلاً‌موضوع‌معینی‌دارد‌)‌هپر‌سوز‌و‌گداز‌مثبتی‌دربار
روایتی‌از‌اوه‌و‌ريرود‌»( ۳۳: ۷۸۳۷پاینردهر )(‌اعتنایی‌یا‌حتی‌تنفر‌بی‌مثلاً‌رسد.‌)‌عاطفی‌متضادی‌می

وار‌احساسات‌که‌در‌پایان‌داستان‌به‌ضد‌آن‌چه‌که‌در‌ابتدا‌بود،‌تبدیل‌گردیده‌اسيت.‌عيلاوه‌‌منحنی
غنایی‌از‌الگوهای‌دیگری‌نیز‌به‌هميیب‌منظيور‌های‌مدرن‌‌بر‌منحنی‌عاطفی،‌گاه‌نویسندگان‌داستان

ای‌مهيم‌یييا‌‌ذهنيی،‌محيوری‌شيدن‌مخمويه‌و‌حيالاتها‌‌کننيد،‌ماننيد‌تنياوب‌صيحنه‌اسيتفاده‌می
ای‌که‌شخویت‌اصلی‌ادرا ‌یيا‌‌ای‌از‌احساسات‌متنا ه ‌یا‌ثبت‌چند‌و‌چون‌د ی ‌برهه‌مجموعه

نوی ‌با‌نشان‌دادن‌ريراز‌‌سنده‌غنایینوی( ۹۸۵: ۷۳۳۱ر بالدشویلر)‌«کند.‎شوری‌پیدا‌می‌احساسات‌پر
گيذارد‌کيه‌بيا‌طيی‌کيردن‌‌ها‌و‌احساسات،‌شخویتی‌را‌به‌نمایش‌می‌و‌ررود‌حالات‌ذهنی‌و‌نگرش

)پاینردهر یابيد.‌‌،‌سرانجا ‌به‌حقیقتی،‌خيلاف‌اعتقيادات‌پیشيیب،‌و يوف‌می«نوعی‌منحنی‌عاطفی»
۷۸۳۷ :۷۱۸ )‌

داسيتان‌را‌مرتي ‌بيا‌رليش‌دون‌نيا ‌اسيت،‌،‌شخویت‌اصلی‌که‌بي«تی‌صبر‌کب‌الله‌تی»در‌داستان‌
و‌بيه‌وصيال‌‌برد.‌وی‌که‌در‌ابتيدا‌عاشي ‌و‌دلباختيه‌عيیش‌اسيت‌هایی‌به‌عق ‌و‌جلو‌پیش‌می‌‌کب

شود،‌زندگی‌بيا‌‌برادر‌شوهرش‌می‌بسته‌دلشود.‌عیش‌که‌‌رسد‌اما‌با‌خیانت‌همسرش‌موجهه‌می‌می
بیان‌روایت‌به‌شیوه‌جریان‌سيیال‌‌ شود،‌البته‌دهد‌و‌همسر‌برادرش‌می‌شخویت‌اصلی‌را‌خاتمه‌می

پریشی‌او‌همراه‌است.‌ایب‌روایت‌را‌باطل‌و‌ماجرا‌برادر‌و‌همسرش‌را‌با‌روایتی‌دگرگونيه‌‌ذهب‌و‌روان
شود‌از‌ابتدا‌عیش‌برادر‌همسر‌او‌بيوده‌و‌او‌‌دهد،‌در‌ایب‌دور‌باطل‌و‌پارانویای‌مشخص‌می‌شرح‌می

گياه‌همسير‌‌،‌او‌را‌بيه‌همسيری‌انتخياب‌کيرده‌و‌هیچتر‌بيوده‌دارتر‌و‌ درتمنيد‌به‌خاطر‌اینکه‌او‌پيول
‌شخویت‌اصلی‌داستان‌نبوده‌است.

 گیرینتیجه
در‌شيش‌«‌بالدشيویلرنظریيه‌»بير‌اسيا ‌«‌ اسم‌کشيکولی»اثری‌از‌«‌تی‌صبر‌کب‌الله‌تی»داستان‌

های‌داستان‌غنایی‌هم‌چون‌شيعروارگی‌‌نشانه«‌تی‌صبر‌کب‌الله‌تی»محور‌بررسی‌گردید.‌در‌داستان‌
نامتعييارف،‌تنهييایی‌و‌‌هييای‌رن ‌یپهييای‌متييوالی،‌منحنييی‌عيياطفی،‌‌ها،‌روایت‌شخوييیتلحييب‌
های‌متوالی‌در‌داسيتان‌نشيان‌‌دهد‌که‌روایت‌شود.‌نتایج‌تحقی ‌نشان‌می‌مشاهده‌می‌یگانگیازخودب

و‌بيرادر‌و‌زن‌بيرادرش‌را‌بيه‌«‌تيی‌الله‌تی»از‌ذهب‌آشفته‌و‌پریشان‌نویسنده‌است‌که‌داستان‌آشنایی‌
چون‌بياران،‌سي ،‌خيرو ،‌‌های‌متعددی‌هم‌کند‌و‌در‌نماد‌از‌واژه‌گوناگون‌مطرح‌می‌های‌صورت
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بيا‌«‌تيی‌تی‌الليه‌»عاطفی‌در‌داستان‌بر‌اسيا ‌روابيط‌عاشيقانه‌‌است‌بحرانچتر،‌رن ‌بهره‌جسته‌
ها‌و‌صناعات‌ادبی‌در‌داستان،‌لحب‌آن‌به‌سوی‌شعروارگی‌سيوق‌‌گیری‌از‌آرایه‌دیگران‌است‌و‌با‌بهره

یبا‌برای‌نشان‌دادن‌صحنهپیدا‌نمو ها‌و‌و ایک‌اسيتفاده‌کيرده‌‌ده‌است‌و‌کشکولی‌از‌تواویر‌خیالی‌و‌ز
هيای‌گونياگون‌گذشيته،‌‌است.‌از‌نظر‌زمانی‌داستان‌سیر‌منطقی‌و‌منظم‌را‌طی‌نکرده‌اسيت‌و‌زمان

گذاشيته‌اسيت.‌منحنيی‌‌یرتأثداستان‌‌یشیپر‌روانحال،‌آینده‌در‌آن‌ترسیم‌گشته‌است‌و‌ایب‌مقوله‌بر‌
‌در‌گذر‌زمان‌از‌عش ‌به‌نفرت‌تبدیل‌شده‌است.«‌تی‌شخویت‌الله‌تی»عاطفی‌
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